
 
 

 20-1ص1398 زمستانو  پائیز، 18، شماره نهمسال                                                           پژوهشی زمین شناسی نفت ایران –نشریه علمی
Iranian Joural of Petrolum Geology                                                           No. 18, Autumn & Winter, 2019, pp. 1-20 

 

 

 

   بازسازی شرایط محیط رسوبی سازند تاربور براساس تجزیه و تحلیل 

 میکروفاسیس ها در ناحیه مورک )جنوب سمیرم(

 
 3، حسین وزیری مقدم* 2، امراله صفری 1حسین قنبرلو

 دانشجوی دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان 1
 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان * 2

 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان  3
safari@sci.ui.ac.ir* 

a.safari901@gmail.com 

 
 

 

 1399 دی ماه، پذیرش 1399 شهریور دریافت

 

 چکیده 
بالایی )سازند تاربور( در ناحیه مورک )جنوب سمیرم(  -به منظور بازسازی شرایط محیط رسوبی رسوبات ماستریشتین میانی 

متر از آهک و شیل تشکیل شده    239از مطالعات میکروفاسیس استفاده گردید. سازند تاربور در ناحیه مورک با ضخامت  

ن سازند بر روی سازند گورپی و زیر رسوبات کنگلومرای پالئوسن قرار دارد. هفت میکروفاسیس براساس توزیع  است. ای

آلوکم های اصلی و ویژگی های رسوبی تشخیص داده شد. علاوه براین رسوبات سازند تاربور در یک پلت فرم کربناته از  

عمودی میکروفاسیس ها بیشتر رسوبات در ناحیه مورد  نوع رمپ هموکلینال تشکیل شده است. براساس تفسیر و توزیع  

مطالعه در یک محیط تحت تاثیر امواج طوفانی ته نشین شده اند و به همین دلیل باعث عدم تشکیل تجمعات رودیستی و  

یش فراوانی جلبک های سبز دازی کلاداسه آ در ناحیه مورد مطالعه گردیده است. همچنین به علت ورود مواد آواری و افزا

 مواد غذایی، قشرسازی بیشتر توسط بریوزئر ها صورت پذیرفته است. 

 رودیست، سازند تاربور، میکروفاسیس، امواج طوفانی، ماستریشتین  :کلمات کلیدی

 

 

 

mailto:safari@sci.ui.ac.ir
mailto:a.safari901@gmail.com


 سازند تاربور  یرسوب طی مح طیشرا  یبازساز

 1398 زمستانو    پائیز، 18، شماره نهمپژوهشی زمین شناسی نفت ایران، سال  –نشریه علمی |2

 

 

 

 مقدمه-1
 ه در کشور عراق هستندژماستریشتین حوضه نئوتتیس دارای ذخایر هیدروکربنی مهمی به وی-رسوبات رودیست دار کامپانین

[. این سازند  54[. علاوه بر این، رسوبات سازند تاربور از چاه های اکتشافی جنوب غرب ایران گزارش شده است ] 32و    31] 

[. محیط رسوبی  40ماستریشتین تعیین گردید ] -مطالعه و سن آن کامپانین  1965برای اولین بار توسط جمیز و وایند در سال  

[ توسط محققان مطالعه و 54و    13و    76[ و خارجی ]4و    6در مجلات داخلی ] و شرایط حاکم محیط تشکیل سازند تاربور   

[. این محققین معتقد بودند که 22( اولین مطالعات میکروتافونامی را انجام دادند ] 1998چاپ شده است. براشت و همکاران )

در محیط( در مطالعات مربوط به    به علت در نظر گرفته نشدن فرایند های تافونومیکی )مانند انتقال و رسوب گذاری مجدد

ریز رخساره ها نمی توان با قاطعیت در مورد انرژی و شرایط محیط رسوبگذاری اظهار نظر کرد. تفسیر ناقص میکروفاسیس  

ها زمانی آشکار می شود که محققین ناچار به مقایسه انرژی و شرایط رسوبگذاری دو محیط مشابه )از نظر فونا و میکروفاسیس  

[. با این حال تاکنون تفسیر محیط رسوبگذاری سازند تاربور براساس میکروفاسیس ها و با در نظر گرفتن 67و    22د ] ها( شون

فرایند های تافونومیکی توسط محققین انجام نپذیرفته است و تفسیر محیط رسوبگذاری با تلفیق این دو دیدگاه کامل تر می 

که محیط رسو  مطالعه سعی شده است  این  در  میانیشود.  ماستریشتین  ناحیه مورک )جنوب  -بگذاری رسوبات  در  بالایی 

 سمیرم( براساس توزیع میکروفاسیس ها و با در نظر گرفتن فرایند های تافونومیکی تفسیر شود. 

 

 زمین شناسی ناحیه مورد مطالعه-2
رسوبی عبارتند از: کپه -اری رسوبی اصلی تقسیم کرد و  این زون های ساخت-صفحه ایران را می توان به چند زون ساختاری 

(. زون  1[ )شکل  36و    18سیرجان، زاگرس، لوت و مکران ] -دختر، سنندج-داغ، البرز، ایران مرکزی، کمان ماگمایی ارومیه

جنوب شرقی شروع  -زاگرس یک کمربند چین خورده است که از شمال سوریه و جنوب غربی ترکیه با روند شمال غربی

رسوبی را به زیر زون های زاگرس مرتفع، -[. محققان این زون ساختاری 11و    31دامه دارد ] شده و تا جنوب غرب ایران ا

[. برش الگوی سازند تاربور در زون زاگرس و زیر زون فارس  29لرستان، فارس، فروافتادگی دزفول و ایذه تقسیم کرده اند ] 

ر سنگ آهک و مارن های خاکستری  می باشد مت  527و در نزدیکی روستای تاربور )کوه گدوان( واقع شده است و  شامل  

[. ناحیه مورک )جنوب سمیرم(  1و با ناپیوستگی بر روی سازند گورپی قرار گرفته و توسط سازند ساچون پوشیده شده است ] 

سیرجان( و گسل  -در زیر زون زاگرس مرتفع قرار گرفته  و این زیر زون به وسیله گسل اصلی زاگرس )از زون سنندج

متر آهک   239[. سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه شامل  48و    14و    21فع )از دیگر زیر زون ها( جدا می شود ] زاگرس مرت

(. این سازند در این ناحیه بر روی سازند 2های نازک، متوسط، ضخیم و توده ای همراه با میان لایه های شیلی است )شکل 

لق به سن احتمالاً پالئوسن پوشیده شده است. نتایج تحقیقات نویسندگان  گورپی قرار گرفته و توسط رسوبات کنگلومرایی متع

این مقاله بر روی این رسوبات نشانگر این مطلب است که قلوه سنگ های حاوی فسیل های شاخص دوران سنوزوئیک  

ق به سازند تاربور )اشکوب پالئوسن به بعد( در این رسوبات حضور ندارند و اکثر رسوبات تشکیل دهنده این کنگلومرا متعل

 [. 34(. علاوه بر این، در سایر تحقیقات صورت گرفته در این ناحیه به این مطلب اشاره شده است ] 2هستند )شکل 
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رسوبی سازنده  -: زون های ساختاریB. [2] راههای دسترسی به ناحیه مورک )جنوب سمیرم( : Aموقعیت ناحیه مورد مطالعه.   -1شکل 

 . [ 36] رسوبی زاگرس  -: زون ساختاری C. [ 29] صفحه ایران 
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 . [ 3] نقشه زمین شناسی ناحیه مورک )جنوب سمیرم(   -2شکل 

 مواد و روش مطالعه-3
ثانیه شرقی در    16دقیقه و    31درجه،    51ثانیه شمالی و    26دقیقه و    2درجه،    31ناحیه مورد مطالعه با مختصات جغرافیایی  

  121(. در مجموع  1کیلومتری غرب روستای مورک قرار گرفته است )شکل    13کیلومتری جنوب شهرستان سمیرم و    71
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آوری و مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه گردید. شناسایی بافت رسوبی  نمونه از ناحیه مورد مطالعه به طور سیتماتیک جمع  

( و طبقه بندی میکروفاسیس ها بر اساس فلوگل  1972( و امبری و کلوان )1962مقاطع نازک براساس منابعی مانند دانهام )

عه می تواند برای  ( صورت پذیرفته است. حضور فراوان رودیست ها در رسوبات سازند تاربور در ناحیه مورد مطال2010)

تفسیر انرژی محیط مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این روزن داران کف زی بزرگ نیز در این رسوبات به فراوانی یافت  

می شوند. با توجه به موارد مذکور، ویژگی های تافونومیکی )خردشدگی، ساییدگی، قشرسازی و تخریب زیستی( در مقاطع  

( و روبرتی  2002(، روبرتی و توسکانو )2000(، کارانانته و همکاران )1998کارانانته و همکاران )   نازک براساس منابعی مانند

( در  2004پنی )-بیوینگتون   تعیین شده است. میزان تخریب پوسته روزن داران کف زی بزرگ براساس(  2007و همکاران )

 مقاطع نازک شناسایی گردید.  

 

 بحث-4
 ناحیه مورد مطالعه نحوه تعیین سن -1-4

براساس مطالعات زیست چینه نگاری دو زون تجمعی در ناحیه مورد مطالعه شناسایی گردید. زون تجمعی اول شامل روزن  

 .L. turcica (A), L. occidentalis, L. minor (A), L.  minor (B), L. sp., L. elongata, L.  matsumarui, Lدارانی مانند  

ketini (A), L. harrisoni, L. coxi, Omphalocyclus sp., Triloculina sp., Siderolites sp., Quinqueloculina sp.  زون  و

 ,L.  turcica (A), L. occidentalis, L. sp., L. elongata, L. ketini (A), L. kahtaensis  تجمعی دوم حاوی روزن دارانی مانند

L.  morgani, L. baykali, L. oktayi, L. persica, L.  turcica (B), Omphalocyclus sp., Triloculina sp., Siderolites sp., 

Quinqueloculina sp.  با زون تجمعی شماره    .هستند  Omphalocyclus-Loftusia)  1965وایند    37این دو زون تجمعی 

assemblage zone)    مورد مطالعه نشان می دهند. علاوه بر  مطابقت داشته و سن ماستریشتین را برای سازند تاربور در ناحیه

 L. harrisoni, L. minor زون تجمعی اول )به دلیل حضور گونه های لوفتوزیای  2001این براساس مطالعات مریچ و گورمز  

(A), L.  minor (B)   ماستریشتین میانی و زون تجمعی دوم )به دلیل حضور گونه های لوفتوزیای    سن L. kahtaensis, L.  

morgani, L. baykali, L. oktayi  ماستریشتین بالایی را نشان می دهند لذا سن سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه ( سن

 بالایی است.  -ماستریشتین میانی 

 

 میکروفاسیس ها  -2-4

میکروفاسیس در ناحیه مورد مطالعه شناسایی    7زیع دانه های اسکلتی اصلی و همچنین بافت رسوبی در مجموع  براساس تو 

 (. این میکروفاسیس ها از ساحل به دریا عبارتند از:5و  3شد )شکل های 
L 1گرینستون -: بایوکلست میلیولید استراکد پکستون 

درصد( از اجزای اصلی و خرده های اکینید، و دازی کلاداسه آ از اجزای فرعی این    45درصد( و استراکد )  20میلیولید ) 

(. این رخساره شامل آهک های متوسط  A3بافت این میکروفاسیس دانه پشتیبان است )شکل  .  میکروفاسیس به شمار می روند

 لایه کرم رنگ بدون ساخت رسوبی است. 

 تفسیر: 
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. محیط های لاگون محصور [ 8] حققان باور دارند که میلیولید و استراکد در لاگون های محصور به فراوانی مشاهده می شوند  م

. بافت این میکروفاسیس گویای انرژی متوسط تا بالا برای  [ 25و     10و    41] حاوی مقدار فراوان میلیولید و استراکد است  

این میکروفاسیس در یک محیط لاگون محصور ته نشین شده است. مشابه  . براین اساس  [ 47] محیط رسوب گذاری است  

 . [ 4] این میکروفاسیس از سازند تاربور در ناحیه خرامه )جنوب شرق شیراز( گزارش شده است  

L 2وکستون-: بایوکلست میلیولید مادستون 

راکد، گاستروپود، اکینید، دازی کلاداسه  درصد( فراوان ترین و اصلی ترین سازنده ی این میکروفاسیس است. است  55میلیولید )

(. آهک های متوسط تا B3آ، کورال، دوکفه ای و رودیست از اجزای فرعی این میکروفاسیس محسوب می شوند )شکل  

 ضخیم لایه کرم رنگ فاقد ساخت رسوبی تشکیل دهنده این ریزرخساره هستند. 

 تفسیر:

. حضور فراوان میلیولید در محیط های کم عمق مشاهده می  [ 77و   20]  میلیولید ها در لاگون های گلی حضور فراوان دارند

مشابه این میکروفاسیس     ( باور دارد که میلیولید ها در لاگون محصور به وفور یافت می شوند.2000. گیل )[ 68و    38] شوند  

. همچنین مشابه  [ 12و    45] از رسوبات سنومانین بالایی و ماستریشتین شمال شرق عراق توسط محققان گزارش شده است  

ایران شناسایی شده است   تاربور در حوضه زاگرس  این میکروفاسیس در محیط لاگون  [ 4] این میکروفاسیس در سازند   .

 محصور تشکیل شده است. 

 

L 3بایوکلست دازی کلاداسه آ/ میلیولید لوفتوزیا پکستون : 

درصد( و از اجزای   20درصد( و دازی کلاداسه آ )  30درصد(، میلیولید )  L( )45از اجزای اصلی این میکروفاسیس لوفتوزیا )

(. در بعضی مقاطع نازک میکروسکوپی C13و  C2فرعی خرده های استراکد، دوکفه ای، اکینید و رودیست می باشند )شکل 

تافوفاسیس از متوسط تا زیاد  مقدار جلبک سبز دازی کلاداسه آ افزایش می یابد. میزان خردشدگی و ساییدگی در این میکرو

متغییر است. در مقابل میزان تخریب زیستی و قشر سازی در مقاطع نازک میکروسکوپی اندک است. تخریب پوسته روزن  

( و میزان آسیب دیدگی پوسته نمونه های متعلق به  category 1 and 3داران کف زی بزرگ از مقدار کم تا زیاد متغییر )

ده و پوسته ها نسبتا سالم هستند. علاوه بر این میزان تخریب رودیست ها به شدت زیاد است. این ریز  ( اندک بو Lلوفتوزیا )

 رخساره حاوی آهک های متوسط تا ضخیم لایه کرم رنگ فاقد ساخت رسوبی است. 

 در برخی مقاطع نازک میکروسکوپی فراوانی جلبک سبز دازی کلااسه آ افزایش می یابد. 

 تفسیر

. محققین معتقد هستند که روزن [ 8] سلانوز و آگلوتینه در لاگون محصور به فراوانی مشاهده گردیده است  روزن داران پر

)مانند میلیولید( و آگلوتینه )لوفتوزیا( و جلبک سبز دازی کلاداسه آ در لاگون محصور حضور فراوان دارند   داران بدون منفذ  

( از سازند تاربور گزارش شده  1394یس توسط عزیزی و همکاران )مشابه این میکروفاس   [  50و  25و    45و    69و    42و    7] 

است. محیط لاگون محصور را می توان برای تشکیل این میکروفاسیس در نظر گرفت. تاثیر انرژِی هیدرودینامیکی آب دریا  

دهد که روزن    . نتایج این بررسی نشان می[ 37] بر میزان تخریب پوسته روزن داران بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است  

داران کف زی بزرگ با پوسته دوکی شکل )مانند لوفتوزیا( کمتر تحت تخریب انرژی ناشی از امواج قرار می گیرد. حضور 

( در میکروتافوفاسیس های اول و دوم نشان دهنده این مطلب است که  Lنمونه های سالم و کمتر تخریب شده لوفتوزیا )

ی مربوط به این روزن دار کف زی نبوده است. این درحالی است که پوسته روزن  انرژی محیط قادر به تخریب پوسته ها
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( باور دارد که خرد شدگی شدید 2004پنی )-داران دیگر به شدت آسیب دیده و به قطعات ریز تبدیل شده اند. بیوینگتون

ست. مجموعه ای از خرده های  پوسته روزن داران کف زی بزرگ نشان دهنده انتقال وسیع توسط امواج و جریانات دریایی ا

نرمتنان،رودیست، تکستولارید، میلیولید، لیتولید، نزازاتید، و جلبک سبز از محیط های انرژی متوسط تا بالا گزارش شده اند  

. براساس مطالب ذکر شده این میکروتافوفاسیس در یک محیط پر انرژی و تحت تاثیر امواج طوفانی و عادی نهشته شده [ 62] 

 است. 

 

L 4بایوکلست دازی کلاداسه آ/لوفتوزیا میلیولید اربیتوئیده وکستون/پکستون/گرینستون : 

درصد )امفالوسیکلوس، سیدرولیتس، اربیتوئیدس و خانواده روتالیده(،    40اجزای اصلی شامل روزن داران منفذ دار با فراوانی  

درصد( می باشند. روزن دارانی مانند دیسیکلینا    15اسه آ )درصد( و دازی کلاد  20(، میلیولید )Lدرصد )  20لوفتوزیا با فراوانی  

، دیکتیوکونوس و خرده های اکینید، رودیست، گاستروپود، استراکد، دوکفه ای، براکیوپود، کورال و کورالیناسه آ از اجزای  

راوانی جلبک  (. در برخی مقاطع نازک میکروسکوپی می توان شاهد افزایش فD3فرعی این میکروفاسیس می باشند )شکل  

سبز دازی کلاداسه آ بود. نرخ خردشدگی و ساییدگی در این میکروتافوفاسیس از مقدار متوسط تا زیاد در نوسان است.  

تخریب زیستی بندرت در مقاطع نازک میکروسکوپی مشاهده می گردد. میزان قشرسازی در این میکروتافوفاسیس از کم تا  

( در نوسان category 1 and 3سته روزن داران کف زی بزرگ از میزان کم تا زیاد )متوسط متغییر است. نرخ آسیب دیدگی پو 

( مشاهده گردیده است. رودیست ها به شدت  Lاست و همچنین آسیب دیدگی کمتر در پوسته نمونه های متعلق به لوفتوزیا ) 

آهک های نازک تا ضخیم لایه و  خرد شده هستند و میزان خرد شدگی در مرجان و جلبک سبز دازی کلاداسه آ کمتر است. 

 توده ای کرم رنگ فاقد ساخت رسوبی تشکیل دهنده این ریز رخساره هستند.  

 تفسیر

روزن داران منفذ دار )به عنوان مثال روتالیا و اربیتوئیده( و بدون منفذ )مثل میلیولید و دیسیکلینا( در محیط های لاگون نیمه  

. محققان نتیجه گرفتند که رسوبات حاوی روزن داران منفذ دار و بدون منفذ  [ 45و    72] محصور به فراوانی یافت می شود  

. مشابه این ریز رخساره از سازند اقرا ادر  [51و    9] در دوران سنوزوئیک در محیط لاگون نیمه محصور تشکیل شده است  

این میکروفاس[ 45] شمال شرق عراق گزارش شده است   تاربور . سایر محققان میکروفاسیس های مشابه  از سازند  یس را 

. تخریب کم پوسته روزن داران کف زی بزرگ نشان دهنده انتقال اندک توسط جریانات و درمقابل  [ 5و   4] گزارش کرده اند  

تخریب شدید پوسته این روزن داران )تبدیل شدن به قطعات ریز( گویای انتقال به مسافت طولانی توسط جریانات درون  

. پوسته رودیست ها ممکن است  [ 17] وسط تخریب گر هایی مانند ماهی ها و اکینودرم ها است محیط و یا تخریب زیستی ت

. این میکروفاسیس در محیط پر انرژی و تحت  [ 53] توسط امواج عادی و طوفانی خرد شده و به قطعات ریز تبدیل شوند  

 تاثیر امواج عادی و طوفانی تشکیل شده است. 

 

Bبایوکلست رودیست گرینستون : 

درصد( با گرد شدگی و جورشدگی خوب در این میکروفاسیس فراوان وجود دارند. اجزای فرعی    70خرد های رودیست )

این میکروفاسیس شامل خرده های روزن دارانی مانند لوفتوزیا، امفالوسیکلوس، سیدرولیتس و همچنین دازی کلاداسه آ، 

ی و ساییدگی میزان متوسط تا زیاد در نوسان بوده  دگ (. خردشE3  گاستروپود، استراکد، دوکفه ای و اکینید می باشند )شکل

است. در این میکروتافوفاسیس تخریب زیستی و قشرسازی مشاهده نگردیده است. خرد شدگی رودیست ها زیاد بوده و  
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رخساره    رودیست ها به قطعات ریز تبدیل شده است. با این حال خرد شدگی جلبک سبز دازی کلاداسه آ کمتر است. این ریز

 شامل آهک های متوسط و ضخیم لایه تا توده ای کرم رنگ فاقد ساخت رسوبی است. 

 

 تفسیر

و   66]   گرد شدگی و جورشدگی متوسط تا خوب آلوکم های اصلی نشان دهنده یک محیط پر انرژی و سد بایوکلستی است 

  58و  66] لستی با انرژی بالا نسبت داده اند  محققان مشابه این ریز رخساره را به محیط سد بایوک   .[ 56و  44و  55و    30و    58

. براساس ویژگی های ذکر شده این  [ 4] . مشابه این میکروفاسیس در سازند تاربور توسط محققان شناسایی شده است  [ 44و 

میکروفاسیس می تواند در یک محیط پرانرژی )سد بایوکلستی( تشکیل شده باشد. خردشدگی کامل رودیست ها به قطعات 

. خرد شدگی و گرد شدگی  [ 74و    24] محیط گویای تاثیر امواج طوفانی و دیگر جریان ها در محیط رسوبگذاری است  ریز در  

. انرژی بالا و خرد شدگی [ 43] آلوکم های اسکلتی در محیط هایی با انرژی بالا در مدت انتقال و رسوبگذاری دوباره است  

 وان برای محیط تشکیل این میکروتافوفاسیس در نظر گرفت.  شدید آلوکم ها در اثر امواج عادی و طوفانی را می ت

O 1 )بایوکلست رودیست پکستون )رودستون : 

درصد( سازنده اصلی و خرده های کورال، گاستروپود، کورالیناسه آ، استراکد، اکینید و بریوزئر از اجزای    65رودیست ها )

گی، ساییدگی و تخریب زیستی از کم تا متوسط در (. میزان خردشدF3فرعی این میکروفاسیس محسوب می شوند )شکل  

این میکروتافوفاسیس متغییر است. با این وجود نرخ قشرسازی از مقدار کم تا زیاد در نوسان بوده و در برخی مقاطع نازک 

شده میکروسکوپی قشر سازی چند لایه ای )توسط جلبک قرمز کورالیناسه آ و بریوزئر( مشاهده می گردد. رودیست ها خرد  

ولی خرد شدگی رودیست ها در این میکروتافوفاسیس کمتر از دیگر میکروتافوفاسیس ها است. کورال ها کمتر آسیب دیده  

و نسبتا سالم هستند. آهک های متوسط و ضخیم لایه تا توده ای کرم رنگ فاقد ساخت رسوبی در طی رسوبگذاری این ریز  

 رخساره تشکیل شده اند. 

 تفسیر

بزرگ رودیست با خردشدگی کم در محیط دریای باز )رمپ میانی( و بین قاعده امواج عادی و قاعده امواج  فراوانی قطعات 

. خرد شدگی رودیست ها به قطعات بزرگ می تواند به وسیله ارگانیسم  [ 28و    58] طوفانی توسط محققین گزارش شده است  

میکروفاسیس های مشابه این میکروفاسیس از سازند   .[ 49و    58] های تخریب گر و یا امواج طوفانی صورت پذیرفته باشد  

است   شده  گزارش  نرخ  [ 5و    4] تاربور  گرفت.  نظر  در  میکروفاسیس  این  تشکیل  برای  توان  می  را  میانی  رمپ  محیط   .

. نرخ کم خرد شدگی و ساییدگی در پوسته  [ 52] خردشدگی متوسط مرجان ها انرژی کم تا زیاد آب دریا را نشان می دهد  

ها حاکی از این است که انرژی محیط کم و امواج پرانرژی در محیط رسوب گذاری وجود ندارند ولی انتقال اندک  رودیست  

( با مطالعه بر روی رودیست  1999(  و ساندرس و پونز )1999.  ساندرس )[ 43و    74و    24] پوسته ها صورت پذیرفته است  

بزرگ توسط امواج پرانرژی در محیط رسوب گذاری صورت    ها به این نتیجه رسیدند که خردشدگی رودیست ها به قطعات

پذیرفته است. برخی از محققان معتقد هستند که حضور همزمان کورال و رودیست و قشرسازی ضخیم توسط جلبک قرمز  

(  2007. ساندرس و همکاران )[ 62و   67] کورالیناسه آ نشان دهنده ی یک محیط با سطح بالای مواد غذایی و پرانرژی است 

باور دارد که قطعات بزرگ رودیست در اثر انرژی محیط به فاصله کوتاه حمل شده اند. رودیست ها توسط امواج و جریان  

های دیگر در فواصل کم حمل شده و خرد شدگی اندکی را نشان می دهند. با این حال انرژی محیط رسوب گذاری قادر به  
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عات رودیستی بوده است و موجب خرد شدگی رودیست ها و حمل و انتقال این موجودات در  جلوگیری از تشکیل تجم

محیط رسوبگذاری شده است. علاوه بر این در بعضی از موارد می توانیم شاهد گسترش جلبک های قرمز کورالیناسه آ و  

 مساعد شدن شرایط محیط برای قشرسازی توسط این موجودات باشیم.

O 2پکستون-یست اربیتوئیده وکستون: بایوکلست رود 

درصد مانند امفالوسیکلوس، اربیتوئیدس، لپیداربیتوئیدس، سیدرولیتس،  خانواده روتالیده   50روزن داران منفذ دار با فراوانی 

درصد( از اجزای اصلی این میکروفاسیس است. از اجزای فرعی می توان به خرده های اکینید،   35و خرده های رودیست )

(. خرد شدگی و ساییدگی از نرخ متوسط تا زیاد را نشان  G3، گاستروپود، دوکفه ای، کورالیناسه آ اشاره کرد )شکل  استراکد

می دهند. تخریب زیستی و قشرسازی به مقدار کم در مقاطع نازک میکروسکوپی دیده می شوند. آسیب دیدگی متوسط تا  

ین میکروتافوفاسیس مشاهده می گردد. رودیست ها به شدت خرد  ( روزن داران کف زی بزرگ در اcategory 2 and 3زیاد )

شده و به قطعات ریز تقسیم می شوند ولی قطعات بزرگ رودیست در بعضی مقاطع نازک میکرسکوپی دیده می شوند. این  

 د. ریز رخساره شامل آهک های متوسط و ضخیم لایه تا توده ای کرم رنگ بوده و این آهک ها فاقد ساخت رسوبی هستن

 تفسیر

روزن داران بزرگ همزیست دار )مانند اربیتوئیدس، لپیداربیتوئیدس و سیدرولیتس( از محیط دریای باز به فراوانی گزارش  

اند   اقرا در شمال شرق عراق گزارش شده است  [ 28و    45] شده  از سازند  این میکروفاسیس  این  [ 45] . مشابه  بر  . علاوه 

. این میکروفاسیس در محیط [ 5و    4] زاگرس ایران توسط محققان شناسایی شده است  میکروفاسیس های مشابه از دیگر نقاط  

رمپ میانی رسوبگذاری کرده است. نرخ خرد شدگی و ساییدگی بالای رودیست ها گویای عملکرد شدید امواج طوفانی و  

داران بزرگ نشان دهنده   . آسیب دیدگی متوسط تا زیاد پوسته روزن[ 74و    24] سایر جریانات در محیط رسوب گذاری است  

است   گر  تخریب  موجودات  توسط  تخریب  یا  و  امواج  توسط  طولانی  مسافت  در  این  [ 17] انتقال  که  رسد  می  نظر  به   .

 میکروتافوفاسیس در یک محیط پرانرژی و تحت تاثیر امواج طوفانی و عادی ته نشین شده است. 

  (shرخساره آواری)

 (.  4فاقد ساخت رسوبی در ناحیه مورد مطالعه شامل میلیولید بوده است )شکل رسوبات شیلی خاکستری رنگ نازک لایه 

 تفسیر 

حضور فراوان میلیولید در این رخساره نشان دهنده رسوبگذاری در یک محیط لاگون محصور است. این رخساره از لحاظ 

قرار گرفته است. مشابه این رخساره توسط محققان از سازند   L 3و   L 1جایگاه چینه شناسی در بین دو میکروفاسیس های 

 . [ 5و    4] ه است تاربور گزارش شده و به محیط لاگون نسبت داده شد
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 Lوکستون )-: بایوکلست میلیولید مادستونB: استراکد؛  S: میلیولید،  M(،  L 1گرینستون )-بایوکلست میلیولید استراکد پکستون  -A:  3شکل  

2  ،)M  میلیولید؛ :C1 and C2( بایوکلست دازی کلاداسه آ/میلیولید لوفتوزیا پکستون :L 3  ،)M  ،میلیولید :L  ،لوفتوزیا :D  دازی کلاداسه :

اربیتوئیده وکستونDآ؛   میلیولید  لوفتوزیا  آ/  دازی کلاداسه  بایوکلست  میلیولید،  M(،  L 4پکستون )-:   :L  امفالوسیکلوس؛  : لوفتوزیا،   :E  :

کلست رودیست  : بایوG: رودیست؛  R(،  O 1: بایوکلست رودیست پکستون )رودستون( )F: رودیست؛  R(،  Bبایوکلست رودیست گرینستون )

 : امفالوسیکلوس. O(، O 2گرینستون )-پکستون-اربیتوئیده وکستون

 
  : تصویر صحرایی رخنمون از لایه های شیلی سبز رنگ در ناحیه مورکBآهک و شیل های سازند تاربور. نمایی از تناوب  -A: 4شکل 

 )جنوب سمیرم(. 
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 توزیع عمودی میکروفاسیس ها در ناحیه مورک )جنوب سمیرم(.  -5شکل 
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 محیط رسوبگذاری-5
اائیدی( یکی از ویژگی های مهم پلت فرم های کربناته از نوع رمپ های   سد های بایوکلستی )به عنوان مثال اسکلتی و 

  71و  70] هموکلینال است و این در حالی است که چنین رسوباتی در پلت فرم های کربناته از نوع شلف باز حضور ندارند 

پلت فرم های کربناته از نوع شلف لبه دار و رمپ های با انتهای شیب دار    . علاوه بر این توالی توربیدایتی بوما در[ 30و  

(distally steepened ramp  گسترش زیادی دارند ) [30و    71و    70 ]  ریزرخساره( حضور سد بایوکلستی .B  و عدم وجود )

ت سازند تاربور در یک  رسوبات ریزشی )توالی توربیدایتی بوما( در توالی مورد مطالعه گویای این مطلب است که رسوبا 

)شکل   است  نشین شده  ته  هموکلینال  رمپ  نوع  از  کربناته  فرم  به سکانس  6پلت  مربوط  و شواهد  آثار  این  بر  (. علاوه 

در توالی مورد مطالعه مشاهده نگردیده است. رمپ داخلی را می    تمپستایت در مطالعات صحرایی و مقطع نازک میکرسکوپی

بایوکلست  توان به زیر محیط های لاگو  ن محصور، لاگون نیمه محصور و سد بایوکلستی تقسیم کرد. میکروفاسیس های 

(، بایوکلست دازی کلاداسه آ/میلیولید L 2وکستون )-(، بایوکلست میلیولید مادستونL 1گرینستون )- میلیولید استراکد پکستون

( پکستون  میL 3لوفتوزیا  این  بر  علاوه  اند.  شده  تشکیل  محصور  لاگون  در  کلاداسه  (  دازی  بایوکلست  های  کروفاسیس 

( به ترتیب در محیط  B( و بایوکلست رودیست گرینستون ) L 4آ/لوفتوزیا میلیولید اربیتوئیده وکستون/پکستون/گرینستون )

 Oهای لاگون نیمه حصور و سد بایوکلستی ته نشین شده اند. میکروفاسیس های بایوکلست رودیست پکستون )رودستون( )

 ( متعلق به محیط دریای باز )رمپ میانی( هستند. O 2گرینستون )-پکستون-لست رودیست اربیتوئیده وکستون( و بایوک 1

 
 مدل رسوبی سازند تاربور در ناحیه مورک )جنوب سمیرم(.  -6شکل 

 

 انرژی محیط رسوبگذاری-1-5
جوامع رودیستی در محیط های کم عمق دریایی به شدت تحت تاثیر فرایند های تافونومیکی قرار گرفته و تجمع و حفظ  

. با این حال این محقق تاثیر ساختار و ترکیب شیمیایی پوسته  [ 61] شدگی این موجودات به عوامل مختلفی بستگی دارد  
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( معتقد است که بایوستروم  2001ناچیز در نظر گرفت. ساندرس )رودیست ها را در میزان خردشدگی پوسته این موجودات 

و تجمعات رودیستی ممکن است توسط تخریب فیزیکی توسط امواج طوفانی ازبین برود. علاوه بر این تعدادی از محققان  

وسط این امواج  باور دارند که رودیست ها قادر به ساختن چارچوب های محکم در برابر امواج طوفانی نیستند و به راحتی ت

. محققان نشان دادند که رودیست ها محیط های پرانرژی تر و  [ 75و    66و    23] خرد شده و به مناطق دیگر حمل می شوند  

. عوامل محیطی محدود کننده )مانند شوری، ورود مواد  [ 64] طوفانی تر را نسبت به مرجان ها  برای زندگی ترجیح می دهند  

دیست ها و جایگزین  وآورای و غذایی، سرد شدگی آب و هوا، محیط های پرانرژی و غیره( باعث از بین رفتن تجمعات ر

. فراوانی جلبک سبز دازی کلاداسه  [ 62] شدن روزن داران کف زی کوچک و جلبک سبز دازی کلاداسه آ در محیط می شوند  

. براساس موارد ذکر شده در بالا [ 60و    15] در رسوبات نشان دهنده فراوانی مواد غذایی در محیط و شرایط طوفانی است    آ

و توزیع عمودی میکروفاسیس ها به نظر می رسد که شرایط لازم برای تشکیل تجمعات رودیستی وجود نداشته و شرایط  

  4شکیل تجمعات رودیستی جلوگیری می کرده است )شکل های  طوفانی و جریانات موجود در حوضه رسوب گذاری از ت

(. با توجه به این مطلب که حضور و گسترش تجمعات رودیستی نشان دهنده دفن سریع و نرخ رسوبگذاری بالا است  6و  

بالای    .  با وجود لایه های شیلی در توالی مورد مطالعه )نشان دهنده ورود مواد آواری و نرخ[ 59و    73و    75و    23و    65] 

(. علاوه بر این جلبک سبز  7رسوب گذاری(  علت عدم تشکیل تجمعات رودیستی قابل بررسی و مطالعه بیشتر است )شکل  

دازی کلاداسه آ در رسوبات این توالی مورد مطالعه به فراوانی دیده می شود. به نظر می رسد انرژی محیط رسوبگذاری عامل  

و همچنین فراوانی جلبک های سبز دازی کلاداسه آ در ناحیه مورد مطالعه می  مهمی برای عدم تشکیل تجمعات رودیستی  

. هر چند به صورت موقت و در چهار لایه با ضخامت کم  فضای رسوب گذاری برای رشد و قشر [ 60و    62و    15] باشد  

(. محققان باور  7)شکل  سازی جلبک های کورالیناسه آ و بریوزئر ها در بخش های میانی و بالایی توالی فراهم بوده است  

. این شرایط می تواند به [ 19] دارند که قشر سازی بریوزئر در محیط های با انرژی متوسط تا بالا به فراوانی دیده می شوند  

علت عدم ورود موقت مواد آواری به حوضه یا عمیق تر شدن حوضه رسوب گذاری در ناحیه مورد مطالعه باشد. با این حال 

ه ای توسط کورالیناسه آ و بریوزئر نشان دهنده تغییر شرایط در محیط رسوبگذاری است. در واقع ورود  قشر سازی چند لای

مواد آواری به حوضه باعث تغییر شرایط محیطی شده و موجب تغییر نوع عامل قشر سازی در محیط رسوبگذاری شده است  

این موضوع به این     .[ 57و    38] فراوانی یافت می شوند    (. بریوزئر ها در محیط های با مقدار بالایی مواد غذایی به7)شکل  

مسئله اشاره دارد که در زمان ورود مواد آواری به حوضه و افزایش مواد غذایی قشر سازی توسط بریوزئر ایجاد می شده  

اهده است. در مقابل در زمان کاهش ورود مواد غذایی گسترش قشرسازی توسط جلبک قرمز کورالیناسه آ را می توان مش 

متری( می توان قشر سازی ضخیمی از کورالیناسه آ را همراه با بریوزئر در    104متری تا    95کرد.. در بخش میانی توالی )از  

(. این درحالی است که این وضعیت در بخش بالایی توالی و در لایه شماره 7شاهد بود )شکل  83تا  81لایه های شماره ی 

متری تا    104ا توجه به وجود لایه های شیلی قابل ملاحظه در بخش بالایی توالی )از  (. ب7قابل مشاهده نیست )شکل    117

انتهای توالی مورد مطالعه( و عدم مشاهده چنین وضعیتی در بخش میانی، می توان نتیجه گرفت که ورود مواد آواری نقش  

 است.  مهمی در وضعیت پالئواکولوژی دریای موجود در ناحیه مورد مطالعه ایفا می کرده



 سازند تاربور  یرسوب طی مح طیشرا  یبازساز

 1398 زمستانو   پائیز، 18، شماره نهم پژوهشی زمین شناسی نفت ایران، سال  –نشریه علمی |14

 

 

 

 
توزیع عمودی ریز رخساره ها و محل قرار گیری لایه حاوی قشرسازی جلبک قرمز کورالیناسه آ و بریوزئر در توالی مورد مطالعه   -7شکل 

 در ناحیه مورک )جنوب سمیرم(. 

 نتیجه گیری-6
 برای بازسازی انرژی محیط رسوبگذاری در ناحیه مورک )جنوب سمیرم( نتایج زیر بدست آمد: 

متر شامل آهک و شیل بوده و بر روی سازند گورپی و زیر کنگلومرای پالئوسن قرار    239سازند تاربور با ضخامت  -1

 دارد.
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 میکروفاسیس  در ناحیه مورد مطالعه شناسایی گردید. 7در مجموع  -2

 شده اند. رسوبات سازند تاربور در ناحیه مورد مطالعه در یک پلت فرم کربناته از نوع رمپ هموکلینال ته نشین -3

 این رسوبات در یک محیط پرانرژی با عملکرد امواج طوفانی رسوبگذاری نموده است.  -4

تجمعات رودیستی به علت عملکرد امواج طوفانی و سایر جریانات داخل حوضه در ناحیه مورک تشکیل نشده است   -5

 و جلبک سبز دازی کلاذاسه آ به فراوانی در محیط رسوبگذاری مشاهده می گردد.

ازی چند لایه ای توسط کورالیناسه آ و بریوزئر در ناحیه مورد مطالعه مشاهده گردید ولی به علت ورود مواد قشر س -6

آواری و افزایش میزان مواد غذایی در محیط گسترش قشر سازی توسط جلبک قرمز کورالیناسه آ متوقف شده است و  

 . قشر سازی توسط بریوزئر ها به وفور مشاهده می گردد

 ردانی سپاس و قد
همچنین از داوران مقاله  نویسندگان از حمایت مالی و معنوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان تشکر می نمایند.

 تشکر و قدردانی می گردد.  صیرفیانو دکتر علی  محمود برگریزان آقایان دکتر
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Abstract 

Reconstruction of the sedimentary environment of the Middle-Upper Maastrichtian deposits 

(Tarbur Formation) in the Murak area (southwest of Semirom) was performed based on 

Microfacies analysis. The formation with 239 m thickness consists of limestone and shale. 

Meanwhile, the Tarbur deposits overlie the Gurpi Formation and is covered by the Paleocene 

deposits. Seven microfacies were recognized based on the main components and 

sedimentological features. In addition, these microfacies were deposited in homonicnal 

carbonate ramp. From the viewpoint of vertical distribution and interpretation of microfacies, 

the Tarbur deposits were formed in the energetic environment (under the influence of the 

storm waves) in the study area. Therefore, communities of rudist are absent and the green 

algae (Dasycladales) are abundant in the study area. Concerning the high rate of detrital grain 

input and increasing of nutrients, the bryozoans were performed the encrusting more than 

other organisms. 
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